
تحلیل روابط بینامتنی شاهنامه و ابومسلم نامه 
بر مبنای بینامتنیت ژرار ژنت
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چکیده
در این جسـتار پیوندهای بینامتنی شـاهنامه و ابومسـلم نامه با هم سنجیده شـده است. براساس 
نظریـه ی بینامتنیـت، هـر متنـی بریـده از متن هـای دیگـر نیسـت و بی گمـان با متن هـای پیش 
و پـس از خـود در پیونـد اسـت. می دانیـم که شـاهنامه، متنی فراگیر یـا »زیرمتن« اسـت که در 
متونِ پس از خود، از جمله در ابومسـلم نامه، تأثیرات بسـیار گذاشـته اسـت. می خواهیم بدانیم 
میـان شـاهنامه و ابومسـلم نامه، کـدام پیوندهـای بینامتنی با بسـامد بیشـتری حضـور می یابد؟ 
ویژگی هـای متنـی شـاهنامه بـا ابومسـلم نامـه از دیـدگاه بینامتنـی )هم حضـوری( و بیش متنی 
)تأثیـر و تأثـر( ژرار ژنـت بررسـی می شـود. از نتایـج ایـن پژوهـش، درک این نکته اسـت که 
هم حضـوری در ایـن آثـار بیشـتر از طریـق نقـل به معناسـت. شـاهنامه، آن چنان تأثیـر عمیقی 
بـر سـنت داسـتان پردازی منظـوم و منثـور پارسـی گذاشـت کـه داسـتان های عامیانـه را هـم، 
کـه بیشـتر روایت هـای منقـول بـود، در برگرفـت. موضوعاتی چـون: رویین تنـی، پیش گویی، 
جنـگ پـدر و پسـر، شفابخشـی و... کـه ابومسـلم نامـه را بـه یـک حماسـه تبدیل کـرده و از 

شـاهنامه الگو گرفته اسـت. 
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1- مقدمه

1-1- بیان مسأله و هدف: 
در ایـن مقالـه ابومسـلم نامه و شـاهنامه براسـاس نظریـه ی بینامتنیت با هم سـنجیده شـده 
اسـت. پیوندهای بینامتنی و کشـف ارتباط های میـان متون در پژوهش های ادبـی امروزه جایگاه 
مهمـی یافتـه اسـت و دامنـه ی مطالعـات سبک شناسـانه و نقدهـای ادبـی را گسـترش و قـوام 
بخشـیده اسـت. شـاهنامه، یکی از متـون مهم و اصطلاحـاً »زیرمتـن« در پژوهش هـای بینامتنی 
بـه شـمار می آیـد کـه بـر »زبرمتن«هـای پـس از خـود اثرهـای وافـری نهاده اسـت. در بیشـتر 
پژوهش هـای ادبـی به دامنه ی این تأثیرات بر ادبیات رسـمی اشـاره شـده اسـت. تأثیر شـاهنامه 
بـر داسـتان های عامیانـه هـم از برکـت پژوهش های اخیـر در حـوزه ی ادبیات عامه تـا حدودی 
نشـان داده شـده اسـت. هـدف نویسـنده آن بوده تا در حـد حوصله ی مقاله به برخـی از تأثرات 
داسـتان ابومسـلم از شـاهنامه بپردازد و میزان آن و دگردیسـی آن ها را بنمایاند؛ موضوعاتی چون 
نبـرد پـدر و فرزنـد، رویین تنـی، پیش گویـی و ... در هر دو اثـر جلوه های خاص خـود را دارند 

کـه موضـوع این مقاله اسـت.

2-1- روش تحقیق
در ایـن پژوهـش مشـترکات موضوعـی میان شـاهنامه و ابومسـلم نامه، براسـاس نظریه ی 
بینامتنیـت، بخصـوص بـه شـیوه ی ترامتنیت ژنت، بـا هم سـنجیده و هم حضوری هـای آن ها و 

نحـوه ی حضورشـان در زبرمتـن مورد شناسـایی قـرار می گیرد.

3-1- پیشینه
 برخی از پژوهش های مرتبط با موضوع این پژوهش از قرار زیر است: 

کتاب هـا: بینامتنیـت از گراهـام آلـن )1392( کـه از تحقیقـات مهـم در زمینـه ی بینامتنیت 
اسـت. سـاختار و تأویـل متن از بابـک احمـدی )1373( حاوی توصیف و نقد مطالعاتی اسـت 



 251   

کـه در باب متن انجام شـده اسـت. ادبیات عامیانـه ی ایران از محمدجعفر محجـوب )1386( که 
کهن تریـن پژوهـش دربـاره ی ادب عامـه و معرفـی این گونه ادبـی و نمونه های آن اسـت. زبان و 
ادبیـات عامـه ایـران از ذوالفقاری )1394( کـه عصاره و تالی کتاب محجوب با تقسـیم بندی های 
علمـی اسـت. بوطیقـای قصه های بلند عامیانه فارسـی از سـکینه عباسـی )1395( کـه به معرفی 
مختصـات رمانس هـای ایرانـی پرداختـه اسـت. مقدمه ابومسـلم نامه به قلم حسـین اسـماعیلی 
)1380(. تصحیح متنی چون ابومسـلم نامه، با روایات پراکنده و آشـفته، کاری بسـیار طاقت فرسـا 

می نمـود کـه ایشـان از عهـده ی انجام آن برآمد و مقدمه ی مسـتوفایی هم بر آن نوشـته اسـت.
مقـالات: »بعضـی اشـارات و تلمیحـات حماسـیِ برگرفتـه از روایت های نقالی و شـفاهی - 
عامیانه در شـعر فارسـی« از سـجاد آیدنلو )1396(، »جادو و جادوگری در قصه ی امیر ارسـلان« از 
علی جهانشـاهی افشاری و سـید امیر جهادی حسـینی )1396(، »مهم ترین ویژگی های افسانه های 
پهلوانـی« از حسـن ذوالفقـاری و بهادر باقـری )1394(، »تأثیـر روابط بینامتنـی در خوانش متن« از 
فرهـاد ساسـانی )1384(، »ترامتنیت، مطالعه ی روابط یک متـن با دیگر متن ها« از بهمن نامورمطلق 
)1386( و »تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شـاهنامه در تاریخ نوشـته های سلسـله ای 
بر مبنای بینامتنیت ژرار ژنت« )1396(. همان طور که ملاحظه می شـود تاکنون کسـی به مناسـبات 

میان شـاهنامه و ابومسـلم نامه به صورت پژوهشی مسـتقل نپرداخته است.

2- مبانی نظری

1-2- شاهنامه
»حماسـه برابـر نهـاده »epic« اسـت و آن نیـز متأثـر از واژه ی یونانـي »epos« بـه معنـي 
واژه، کلام، قصـه، آواز، و شـعر قهرماني اسـت؛ داسـتاني اسـت کـه در آن از کرده هـای پهلوانان 
و حوادثـي کـه پیـش می آورنـد، آن هـم کرده هـا و حـوادث خارق العـاده ای کـه بـه سرنوشـت 
یـک طایفـه، یـک ملـت، یا یک نژاد انسـاني ربـط پیدا می کند، سـخن مـی رود« )انوشـه، 1376: 
533(. برطبـق نظـر صفـا »حماسـه، تجلی گاه تمدن و یا قسـمتی از تمدن یک ملـت در لحظه ای 
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اسـت کـه بـه وجـود می آیـد« )صفـا، 1363: 10(. وجـود داسـتان های حماسـی در میـان ملـل 
جهان، نشـانگر تجربیات مدنی آنان اسـت. مشـهورترین حماسـه ی ایران، شـاهنامه ی فردوسـی 
اسـت. ایـن کتـاب، حـاوی تاریـخ، فرهنگ و تمـدن ایـران از بدو پیدایش بشـر تا فتـح ایران به 
دسـت اعـراب اسـت. شـاهنامه علاوه بر نقـش مهمی کـه در نگاه داشـت زبان فارسـی ایفا کرد، 
در نگهـداری و انتقـال گفتمـان ایرانـی هم بسـیار مؤثر افتـاد. علاوه بر اینها، شـاهنامه بر سـنتّ 
داستان نویسـی و حتـی بر روایات شـفاهی اثر خود را گذاشـته اسـت. در سـیر تحـول گونه های 
ادبـی، حماسـه، در شـریان های گونه هـای ادبـی رسـمی و عامیانـه ی دیگـری جریـان می یابد و 
اسـتقلال خـود را آرام آرام از دسـت می دهـد. »شـاهنامه ... همه ی اهل ادب و هنـر و تاریخ را به 
خـود وابسـته سـاخت و در عین حـال بـا وجود بدیهـی و گفتاری نبـودن از راه نقـل گفتاری به 
میان توده ی مردم نیز نفوذ کرد« )خالقی مطلق، 1386: 175(. »شـاهنامه سرچشـمه ی بسـیاری از 
آداب، رسـوم و بن مایه هایـی اسـت کـه در فرهنگ عوام و در داسـتان های عامیانه بـه کار رفته و 
شـاخ و برگ های فراوانی یافته اسـت« )محجـوب، 1387: 80(. از این میـان، رمانس هم، نصیب 
خـود را از حماسـه می بـرد. حماسـه، از زمـره ی گونه های ادبی رسـمی و فاخر اسـت و رمانس 
از گونه هـای ادبیـات عامیانـه. اشـتراک و شـباهت میـان مضمون هـای ادب شـفاهی و رسـمی 
»نشـانه ی تقویـت و اسـتحکام بنیان هـای فرهنگ ملّـی و وحدت اندیشـه در فرهنگ رسـمی و 

غیررسـمی اسـت« )ذوالفقاری، 1394: 19(.

2-2- ابومسلم نامه
 »ادبیـات عامـه، شـامل مجموعـه ای از آثـار روایـی و غیرروایی منظوم و منثـور و اغلب به 
شـکل شـفاهی اسـت کـه از حیث سـاختار و محتوا، بـا ادبیات سـنتی مکتوب فارسـی متفاوت 
اسـت« )همـان، 1394: 11(. یکی از انواع داسـتانی کـه در دوره ی فترت حماسـه، رونق می یابد، 
رمانـس اسـت. ذوالفقـاری آن را »افسـانه ی پهلوانـی - عاشـقانه« نـام می نهـد و در تعریـف آن 
می نویسـد »سراسـر نبـرد اغراق آمیـز پهلوانـان و قهرمانان واقعـی، تاریخی یا خیالـی را به همراه 

ماجراهـای عاشـقانه ی آنان به تصویر می کشـد« )همـان: 79(. 
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نگارنـده وجه حماسـی را در افسـانه های پهلوانی ایرانی غالب تر از وجـه غنایی آن می داند؛ 
زیـرا در بیشـتر آن هـا یا عشـق اصـلًا دخالتی نـدارد همچون ابومسـلم نامـه و یا فضای داسـتان 
به گونـه ای اسـت کـه قهرمـان داسـتان را نمی تـوان عاشـقِ سـینه چاک خواند همچـون حمزه در 
حمـزه نامـه؛ ازایـن رو این افسـانه ها بیشـتر پهلوانی اسـت تا عاشـقانه. به هرحال رمانـس، نوعي 
داسـتان معمـولاً عامیانـه، سـرگرم کننده، تخیلـي و بلنـد اسـت که همچون حماسـه مشـحون از 
اعمـال دلاورانـه و نبـرد و سـتیز بـا دشـمنان و دغل بازانـی اسـت که بر سـر راه قهرمان داسـتان 
واقـع می شـوند. ایـن قهرمـان، جسـورانه بـا موانعـي کـه در راه، پیـش روي او قـرار می گیـرد، 
می جنگـد و همیشـه از مـدد خـرد و زور بـازو و بخـت کارسـاز و دعـاي خیـر هـواداران پیروز 
می گـردد. رمانـس، بسـیاري از ویژگی هـای حماسـه را بـه ارث بـرده، ولـي از ادبیـات فاخـر و 
دربـاري بـه  سـوی ادبیـات عامیانه گراییده اسـت و چون جزو ادبیات رسـمي و فاخر محسـوب 
نمی شـد، توانسـت در طـول قرن هـا بـا شـدت و ضعـف بـه حیـات خـود ادامـه دهـد و آثاري 
همچـون حمزه نامـه، اسـکندرنامه، داراب نامه طرسوسـي، داراب نامـه ی بیغمي، فیروزشـاه نامه، 
ابومسـلم نامـه، حسـین کرد و سـمک عیار پدیـد آورد. دسـت کاری عامیانه در همـه ی گونه های 
داسـتان، نشـانگر اعتقـاد و بـاور مردم بـه قهرمانان ایـن قبیل داستان هاسـت. اصـولاً ادبیات عامه 
می کوشـد تـا بـا زبـان سـاده و محاوره ای خـود، حس اصالـت را در خواننـده برانگیزد تـا بتواند 
میـان نسـل ها همگرایـیِ هویتـی و پیونـد عاطفـی برقرار کنـد و برای رسـیدن به این منظـور، از 
تاریـخ و اسـطوره مایـه ی کار خـود را می گیـرد و با رنـگ و لعاب خود می پروراند و در بسـتری 

داسـتانی عرضـه می کند.
 ابومسـلم نامـه بـه روایت طرسوسـی یکـی از مهم تریـن رمانس هـای ایرانی اسـت. در این 
روایـت، سـیماي بسـیار زشـتي از مروانیـان ارائه می گـردد و در مقابـل، تمام فضایـل اخلاقي به 
ابومسـلمیان نسـبت داده می شـود. لحن راوی، همچون بیشـتر افسـانه های پهلوانی، جانب دارانه 
اسـت. کلماتـي عامیانـه هـم در آن دیـده می شـود. در توصیـف صحنه هـا، تکراري عمـل کرده 
اسـت. خیلـي از سرگذشـت ها آن قدر مشـابه اسـت کـه تکـرار همدیگر اسـت. »ابومسـلم نامه 
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داسـتانی روایـی - نقلـی با زبانـی نیمه ادبـی و گاه ادبی سرشـار از آیات، احادیـث، ضرب المثل، 
کنایـات، اشـعار، ناسـزاها، سـوگندها و اصطلاحـات اسـت که راوی یا شـخصیت های داسـتان، 
بـا بیانـی یکسـان در قالـب گفتگوهـا و توصیف هـا بیـان می کننـد« )همـان: 139(. بي محبتـي 
صفویـان بـه ایـن داسـتان باعث نابودي نسـخه هاي ایـن کتاب شـد. تصحیح این متـن به همّت 
حسـین اسـماعیلي کاري بسـیار دشـوار و مغتنم اسـت. این داسـتان سـه فضاي دیني، حماسي، 
عیـاري را منعکـس مي کنـد. اقبـال عمومـي بـه ابومسـلم و یـاران او بیانگـر آرمـان ملي اسـت. 
آنـان سـرنگوني مروانیـان را بجـد مي خواسـتند و در فعالیت هـاي عیـاري، بـه یـاري ابومسـلم 
مي شـتافتند. آرمانگرایی در این داسـتان، با آرامانگرایی های شـاهنامه، موجب همسـویی و پیوند 

بیشـتر این دو داسـتان شـده است.

2-3- بینامتنیت
امـروزه بینامتنیـت1 به عنـوان یـک نگـرش ادبـی، درصـدد کشـف پیوندهـای متـون ادبـی 
اسـت. مفهـوم بینامتنیت، ریشـه در جریانات فکـری متعـدّدی در دهه هـای 1960 و 1970 دارد؛ 
جریان هایی چون پساسـاختارگرایي و سـاختارگرایي، فرمالیسـم روسـي، فرویدیسم، مارکسیسم 
و زبان شناسـی. در ایـن میـان، فرمالیسـم روسـي و بـه طـور مشـخص باختیـن و زبان شناسـی 

سوسـوری بیشـترین نقـش را در زایـش بینامتنیت داشـته اند.
رویکـرد بینامتنـي بـر ایـن بـاور بنا شـده که هیچ متنـي بـدون ارتبـاط، آگاهانه یا نـاآگاه با 
متن هـای پیـش از خـود هسـتی نمی یابـد. متن ها سرشـار از پیوندهـای گوناگون بینامتني اسـت 
کـه بـدون توجـه بـه ایـن روابـط، شـناخت جامعـی از آن ها به دسـت نمی آیـد. ژنـت، نظریات 
کسـانی چـون کریسـتوا را دنبـال کـرد و بـه نظریـه ی ترامتنیـت دسـت یافـت و در تعریـف آن 
نوشـت: »هـر چیـزی که پنهانی یا آشـکار یـک متـن را در ارتباط بـا دیگر متن ها قـرار می دهد« 
)نامـور مطلـق،1395 :21(. در گذشـته ی ادبـی ایـران و عرب، بخشـی از این امـر را تحت عنوان 
»سـرقت ادبـی« ذکر می کرده اند و بسـیار ناپسـند می دانسـته اند؛ ولـی نظریه پردازان امـروزی این 
امـر را منطقـی و معمـول می پندارنـد و درصـدد یافتن ایـن همانندی ها و دلایل آنها هسـتند. »بنا 
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بـه قاعـده ی بینامتنـی، هر متـن تنها به این دلیـل معنا دارد که مـا پیش تر متن هایـی را خوانده ایم 
...« )احمـدی، 1373: 327(. 

سـیر تاریخـی جریانـات فکـری، هنـری، فلسـفی و اجتماعـی ثابـت می کنـد کـه آدمی و 
تفکـر آدمـی از اسـلافِ خـود بریـده نیسـت و اخلاف نیز بـه یک بـار از او نبریده انـد. »میخاییل 
باختیـن بـر ایـن بـاور بـود کـه هیـچ اثری بـه تنهایـی وجود نـدارد و هـر اثـری از آثار پیشـین 
مایـه گرفتـه اسـت« )آلـن، 1380: 30، به نقـل از باختیـن(. اصطلاح بینامتنیت براي نخسـتین بار 
در اواخـر دهـه ی شـصت، در آثار ژولیا کریسـتوا، حین بررسـي اندیشـه های میخاییـل باختین، 
بویـژه در بحـث از »تخیـلِ گفت وگویی« او مطرح شـد. »کریسـتوا معتقد اسـت هیچ متنـی، آزاد 
از متـون دیگـر نیسـت« )مکاریـک، 1390: 72 بـه نقل از کریسـتوا(. در گذشـته چنین پنداشـته 
می شـد کـه مؤلـف معنایي واحـد را در اثر خـود مـی آورد و خواننده بـا خواندن اثـر، آن معنا را 
دریافـت می کنـد و لـذت می برد؛ اما پساسـاختگرایان، قطعیت و یگانگي معنا را درهم شکسـتند 
و از آن پـس حضـور مؤلـف در درک معنـا تـا بـدان حد کمرنگ شـد کـه رولان بـارت، »مرگ 
مؤلـف« را اعـلام کـرد. اصـل اساسـی بینامتنیـت بـر ایـن دیـدگاه اسـتوار اسـت که هیـچ متنی 
بـدون پیش متـن نیسـت و متن هـا همـواره عمـداً یـا غیرعمـد، بـر پایـه ی متن های گذشـته بنا 
می شـود؛ بنابرایـن تمـام دانش ها و اندیشـه ها، دارای سـابقه و گذشـته هسـتند. »هرگاه بخشـی 
از یـک متـن )متـن 1( در متنـی دیگـر )متن 2( حضور داشـته باشـد، رابطـه ی ایـن دو، بینامتنی 
محسـوب می شـود« )نامـور مطلـق، 1386: 87(. »در بینامتنیـت، هـر رابطـه ای کـه متـن ب را با 
متـن قدیمی تـر الـف متحـد می کنـد و به آن پیونـد می خـورد، الـف را زیرمتـن و ب را زبرمتن 

می نامـم« )ساسـانی،1383: 46(. 
ژرار ژنـت، مجموعـه ی ارتباطـات میـان یـک متـن بـا غیـر خـود را بـه پنج گونه تقسـیم 
کـرد و آن را »ترامتنیـت2« نامیـد. »ترامتنیـت از دیـدگاه ژنـت، بـه چگونگـی رابطـه ی یک متن 
بـا متن هـای دیگـر و به طورکلـی بـا غیـر خـودش می پـردازد« )نامـور مطلـق، 1386: 84(. ایـن 
پنـج گونـه، عبـارت اسـت از: بینامتنیـت، پیرامتنیـت3، فرامتنیت4، سـرمتنیت5و بیـش متنیت5. 
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بینامتنیـت، متـن را دارای پیونـدی دوسـویه بـا متنـی دیگـر می بینـد و به نـوع این پیوند اشـاره 
می کنـد. ژنـت بینامتنیـت را به سـه دسـته تقسـیم کـرد: »صریح، غیـر صریح و ضمنـی« )همان: 
88 و 89(. پیرامتنیـت بـه پوشـش های یـک متـن می پـردازد و بر آن اسـت که هیـچ متنی بدون 
پوشـش نیسـت؛ عناصری چون: عناوین، پی نوشـت ها، جوابیه ها )رک: همان: 90(. فرامتنیت به 
رابطـه ی تفسـیری میـان دو متن می پردازد و سـرمتنیت رابطه ی میان یک متـن و گونه هایی را که 
بـه آن تعلـق دارد، بررسـي می کنـد. پیوند بیش متني نیز براسـاس برگرفتگي6 ، بنا شـده اسـت؛ 
یعنـي یـک متـن از متـن دیگـری برگرفته شـده باشـد. بي فایـده نخواهد بـود اگر افزوده شـود 
دیگـر گونه هـای ترامتنیـت بـه رابطـه ی میان یـک متن و شـبه متن های مرتبـط بـا آن مي پردازد 
)رک: همـان:92-90(. بـه همیـن دلیل، فقط بینامتنیت و بیش متنیت به پیوند میـان دو متن هنري 
مـی پـردازد. در ایـن پژوهـش، تنهـا به گونه هـای بینامتنیـت و بیش متنیـت در میان شـاهنامه به 

عنـوان زیرمتـن و ابومسـلم نامه بـه عنوان زبرمتن پرداخته شـده اسـت. 

3- بحث و بررسی
 فرضیـه ی ایـن پژوهـش آن اسـت که رویکرد حماسـی ابومسـلم نامـه، آگاهانه در مسـیر 
اهداف شـاهنامه و همسـو با آن اسـت. اگر در آن جا ایرانی و انیرانی دو قطبِ ناسـازند، در اینجا 
شـیعه و غیرشـیعه دو قطبِ ناسـاز محسـوب می شـوند. آوردن نام های دلاوران شاهنامه در متن 
ابومسـلم نامـه، وجـود فضاهای حماسـی و شـور و حال دلاورانه در ابومسـلم نامـه و بهره گیری 
از تکنیک های داسـتان پردازی فردوسـی، نشـانگر تأثیر شـاهنامه و داسـتان های هم عرض آن بر 
ایـن داسـتان اسـت. از میان گونه هـا و دسـته های هم حضـوری در بینامتنیت )نقل قـول، ارجاع، 
سـرقت و تلمیـح(، ظهـور هم حضوری هـا در ابومسـلم نامـه بیشـتر در مـرز سـرقت تـا تلمیح 
قـرار می گیـرد و از نقـل قـول و ارجـاع چندان خبری نیسـت. ژنـت، وقتی صراحت و اشـارات 
بینامتنـی را کمرنـگ می بینـد، آن را سـرقت قلمـداد می کند )رک: محمـدزاده و دیگـران، 1396: 
158(؛ امـا نگارنـده می پنـدارد کـه عامیانگـیِ رمانـس دلیل بروز این مسـأله اسـت. راویـان این 
داسـتان ها، آن چنـان دانشـی نداشـته اند کـه این موضوع را سـرقت بداننـد و برای نو جلـوه دادنِ 
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روایـتِ خـود، دسـت بـه این قبیـل سـرقت ها می زدند؛ البته نام سـرقت هـم نمی شـود روی آن 
گذاشـت، بلکـه آن را بهتـر اسـت در شـمار تلمیـح قـرار داد. زیـرا ژنـت، »تلمیـح را پنهان ترین 
نـوع بینامتنیـت می دانـد کـه برای کشـف پیونـد میان آن متـن با متون دیگـر، نیاز به هـوش وافر 
خواننده ی آشـنا دارد« )همان: 155(. بر این اسـاس، بیشـترین نوع پیوند میان شـاهنامه و ابومسلم 
نامـه، از گونـه ی تلمیـح اسـت. تلمیـح در پندار ژرار ژنت بسـیار فراتـر از تعاریفی اسـت که در 
کتاب هـای بدیعـی از آن شـده اسـت. »ژنـت، بهره گیـری از اشـخاص، داسـتان ها، بن مایه ها و یا 
یـک تفکـر را هـم از مقوله ی تلمیح می دانـد« )همان(. در اینجـا به برخی از هم حضـوری ها، به 

فراخـور حجم مقاله، اشـاره می شـود:

3-1- عاشـقی در اثنـای جنـگ. عشـق میـان زن و مـرد در معمولی تریـن شـیوه، از راه نظـر 
پدیـد می آیـد. عـلاوه بـر دیـدن، گاه با شـنیدن وصـف جمـالِ زن، مرد عاشـق می گـردد یا زنی 
اوصـافِ مـردی می شـنود و دل می بـازد. چنان کـه در داسـتان های زال و رودابـه و کاووس و 
سـودابه اتفـاق افتـاد. گاه در شـیوه ای جالب تـر، یکـی از طرفیـنِ عشـق، دیگـری را بـه خـواب 
می بینـد و دل می بـازد؛ همچـون کتایـون که در خـواب، فریفته ی گشتاسـب می گردد. اما شـاید 
شـگفت انگیزترین گونه ی دل بسـتگی و همسـرگزینی آن باشـد که زن و مردی متخاصم در حین 
نبـرد چشمشـان برهـم بیفتـد و عاشـق شـده و ازدواج نماینـد. معمـولاً در این حالـت، در اثنای 
نبـرد، حجـاب از چهـره ی زن کنـار می رود. در شـاهنامه، آن هنگام که گردآفرید از نبرد سـهراب 
روی برمی تابـد و راه گریـز در پیـش می گیـرد، سـهراب در پـی او می تازد و گردآفریـد، که خود 

را گرفتـار می بینـد، چـاره را در آن می بینـد کـه خود از سـر بـردارد:
بپیچیـد و برداشـت خـود از سـرش چـو آمـد خروشـان بـه تنـگ اندرش
درفشـان چو خورشـید شـد روی او... او مـوی  زره  بنـد  ز  شـد  رهـا 
بـر افروخـت و کنـج بلا شـد دلـش... دلـش شـد  مبتـلا  او  گفتـار  ز 
)فردوسی،1369،ج2: 132-135(.

در ابومسلم نامه، سه بار به این شیوه دلدادگی و ازدواج پیش می آید:
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3-1-1- بهـرام کـرد لوکـری بـا عـذرا، دختـر ابراهیـم خزیمـه، در حـال نبـرد بودنـد که 
کلاه خـود از سـر دختر افتـاد و »بهرام نگاه کرد، دختـری دید در غایتِ زیبایی، فی الحال، عاشـق 
گردیـد و از کار برفـت...« )طرطوسـی، ج2: 324(. برداشـتن حجـاب از سـر، در این جـا عمدی 
نیسـت. کنش داسـتانی )برداشـتن حجاب( ولـو آن که تعمدّی نباشـد، با کنـش گردآفرید، یکی 
اسـت؛ ولـی در انتهـای داسـتان سـهراب، ازدواج رخ نمی دهـد. شـیوه ی عاشـقی در هردو یکی 

اسـت؛ بنابرایـن بینامتنیـت در این جـا از گونـه ی تلمیحِ غیرصریح یا اعلام نشـده اسـت. 
3-1-2- ریاضـه، دختـر شـاه کبـت مغربـی، بـا هاشـم، فرزنـد بهـزاد عـرب، می جنگید؛ 
»چـون دیـد که هاشـم بهزاد پهلوانی زبردسـت اسـت و به حرب کـردن با او برنمی آیـد، با خود 
گفـت »بـاش تـا نقاب از روی خـود برانـدازم و این جوان را صیـد گردانم، تا او بـه نظاره ی من 
مشـغول گـردد و ... نقـاب از روی خـود برداشـت و عـرق از جبین خـود پاک کـردن گرفت...« 
)همـان، ج4: 362-356(. سـرانجام ریاضه، شـیعه و همسـر هاشـم شـد. بینامتنیـت در این جا از 

نـوع تلمیـح صریح اسـت؛ زیرا ریاضـه، عمداً نقـاب از رخ برگرفته اسـت.
3-1-3- ابومسـلم در حـال جنـگ با دغزخـان بود که به حـاج خاتون، دختـر دغزخان، دل 
بسـت و او را تزویج کرد )رک: همان، ج4: 474و5(. بینامتنیت از گونه ی تلمیح غیرصریح اسـت.
بـا آن کـه در هـر سـه مورد، مشـابهت بـه حدی اسـت که تأثیر شـاهنامه را نشـان می دهد. 
ایـن موضـوع از تکنیک هـای داسـتان های شـاهنامه و تا حدودی متأثـر از اندیشـه ی »مکر زنان« 
اسـت که در ادبیات عامه ی ایرانی، از مکر زنان داسـتان ها روایت شـده اسـت. در عشـق ریاضه 
بـه هاشـم، تأثیرپذیـری بسـیار دقیق تر اسـت. از ایـن رو بینامتنیت در موارد نخسـت و سـوم، از 

نـوع غیرصریح و مـورد دوم از گونه ی صریح اسـت.
3-2- جلوه هـای رویین تنـی. رویین تنـی که آرزوی دیرینه ی بشـر اسـت در حماسـه های 
جهـان نمونه هـای خوبـی دارد. معمـولاً یـک نیروی آسـمانی و الهـی، آسـیب ناپذیری را به یک 
انسـان یـا یـک موجود زمینی هبـه می کنـد )رک: خالقـی مطلـق،1372: 290-275(. می دانیم که 
بیشـتر رویین تنـان، چـون فریفتـه ی رویین تنـی خود می شـوند، زودتـر از مرگ طبیعـی و عادی 
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می میرنـد. مهم تریـن رخنـه گاه مـرگ یا اصطلاحاً پاشـنه ی آشـیل آنان، خـودِ رویین تنی اسـت. 
شـاید پیامش آن باشـد که نامیرایی تنها از آن خدایان اسـت و انسـان در آن نمی تواند شـراکتی 
داشـته باشـد. در ایران، اسـفندیار پسـر گشتاسـب، تنها رویین تن شـاهنامه اسـت، که با زنجیری 

که زردشـت بـر بازویش بسـته بـود، رویین تن گشـته بود:
داشـت آژیـر  جـادو  از  کـرده  نهـان  داشـت زنجیـر  پـولاد  نغـز  یکـی 
بـه گشتاسـپ آورده بـود از بهشـت بـه بـازوش در بسـته بـُد زردهشـت
روزگار بـد  بـه  گُمانـی  نبـردی  اسـفندیار جـان  از  آهـن  بـدان 
)فردوسی،1369،ج5: 237(

البتـه منابـع کتبی و شـفاهی دیگری شـیوه ی رویین تن گشـتن اسـفندیار را متفـاوت با این 
هم گفته اند )رک: آیدنلو، 1396: 70(. اسـفندیار به پشـتوانه ی رویین تنی، دلیری شکسـت ناپذیر 
می گـردد و پیروزی هـای بسـیاری بـه دسـت مـی آورد تا آن هنگام که به سیسـتان رفته از رسـتم 

شکسـت می خورد.
3-2-1- در ابومسـلم نامه، محمد اسـماعیل خوارزمی، به »سـربرهنه« شـهرت یافته است. 
زیـرا حضـرت علـی )ع( در خـواب او آمـده و دسـت مبـارک را بر سـرش کشـیده اند و سـر او 
آسـیب ناپذیر شـده بـود. او در جنگ هـا بـا سـر برهنـه بـر انـدام دشـمنان می کوبیـد و آنـان را 
می کشـت. »محمـد بن اسـماعیل چون بـه خانه رفت، گریه ی بسـیار کرد و در خواب شـد؛ دید 
کـه از برابـرش حضرت شـاه نجـف و ... چون محمد اسـماعیل از خواب برخاسـت، به ولایتِ 
علـی ابـن ابی طالـب، خود را بسـی به قـوت دید. سـنگی آنجا نهاده بـود، محمد برداشـت و به 
سـر خود زد و آن سـنگ پاره پاره شـد و سـرِ اسماعیل درد نکرد« )طرطوسـی، ج2: 207(. پیوند 
بینامتنـی، از گونـه ی تلمیـح صریح اسـت. هردو از قدرت معنویِ یک پیشـوای دینـی برخوردار 
شـده و رویین تـن گشـته اند. انگیـزه در هـردو داسـتان، تجهیـز یک مبـارز دینی بـه نیرویی برتر 

بـرای نبرد با دشـمنان خدا اسـت.
3-2-2- رویین تنـی، اختصـاص بـه نیروهای خودی ندارد. در ابومسـلم نامـه، پتیاره ای به 
نـام »بلـوت« هسـت کـه »نه تیـر، و نه شمشـیر، و نه تبر بـدو کار نمی کنـد« )همـان، ج4: 405(. 
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ایـن رویین تـن کـه به مـدد مروانیان بـه جنگ آمده بود، بدنی آسـیب ناپذیر داشـت. »یک شـب 
مسـت بـود و بـه خـواب رفـت. ریاضـه خاتون، خنجـری آبدار بـر حلقـش نهـاد و زور کرد تا 
سـرش را ببـرد؛ هرچنـد خنجـر را بر حلقـش مالید، نبریـد« )همـان: 406(. عیاران ابومسـلم در 
نهایـت او را بـا داروی بیهوشـی کـه در شـرابش ریختنـد، بیهـوش کـرده و بسـتند و ربودنـد ... 
ارزیـز گداختـه در حلقـش ریختنـد تـا فوت شـد )رک: همان: 418(. عباسـی، شـیوه ی کشـتن 
بلـوت را الگو گرفتـه از داسـتان کـرم هفتـواد می دانـد )رک: عباسـی، 1395: 487(. سرگذشـت 
بلوت پتیاره، از یک سـو با رویین تنی اسـفندیار در پیوند و متأثر از آن اسـت و از سـوی دیگر، 
جان سـختی اش بـه سرگذشـت کـرم هفتـواد، پیونـد می خـورد. درهرحـال شـیوه ی بینامتنی از 

گونـه ی تلمیح غیرصریح اسـت.
3-3- گسسـتن زنجیـر از دسـتان خـود. یکـی از جلوه هـای پهلوانـی در بـاور عامـه و در 
حماسـه ها و افسـانه های پهلوانـی آن اسـت که یل نیرومنـد بتواند زنجیرهای پیچیده و بسـته بر 
دسـت وپای خـود را بگسـلاند. معرکه گیران، گاه در میادین شـهرها و روسـتاها چنیـن چیزی از 
خـود نشـان می داده انـد. اسـفندیار، کـه در بند گشتاسـب بود، چون از جاماسـب خبر شکسـت 
سـپاه ایران و کشـته شـدن عزیزان شـنید، برآشـوفت و آهنگران را برای بریدن زنجیرها طلبید و 

چـون آهنگـران در انجـام کار درنگ کردند:
یازیـد دسـت پابنـد  بـه  غمـی شـد  جَسـت پـای  بـر  و  را  تـن  بپیچیـد 
همـه بنـد و زنجیـر برهـم شکسـت دسـت بپیچیـد  و  پـای  بیاهیخـت 
)فردوسی،1369،ج5: 197و198(.

در ابومسلم نامه: 
3-3-1- مضـراب خوارزمـی را در بنـد و زنجیـر آوردنـد در حضـور مـروان بـر نطـع و ریـگ 
انداختنـد تـا بکشـند »کـه ناگاه، مضـراب بند پـاره کرد و برجسـت، تیغ از دسـت جلاد سـتاند 
و بـر گردنـش زد و بـه دور انداخت...« )طرطوسـی، ج3: 385(. پیوند بینامتنـی از گونه ی تلمیح 
صریـح اسـت. پهلـوان مضـراب از دلاوران برجسـته ی داسـتان ابومسـلم اسـت. راوی بـا لحنی 
حاکـی از علاقـه و ارادت در همـه جـای داسـتان از او یـاد می کنـد. در این جـا نیـز هنرهـای 
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اسـفندیار را بـه او نسـبت داده اسـت. شـور حماسـی کـه از ایـن اقدام اسـفندیار بـه خواننده ی 
شـاهنامه دسـت می دهـد در خواننـده ی ابومسـلم نامـه ایجـاد نمی گـردد؛ دلیلـش آن اسـت کـه 
اسـفندیار پـس از ایـن کار بـه جنـگ مـی رود و شکسـت از تورانیـان را بـا درخشـش خـود به 

پیـروزی تبدیـل می کنـد ولـی مضـراب دوبـاره دسـتانش را بـه بند می سـپارد. 
3-3-2- بلـوت پتیـاره را بیهـوش و در بنـد آوردند تا جلوی چشـم ابومسـلم بکشـند. »پاره ای 
سـرکه ی کهنـه در دماغـش ریختنـد تـا آن که به خود آمد و چشـم ها را بگشـاد. پس نعـره زد و 
کمندهـا را پـاره کـرد و تمام بزرگان بترسـیدند و درو چسـبیدند و باز او را به زنجیرها بربسـتند« 

)همـان، ج4: 418(. رابطـه ی بینامتنـی از گونه ی تلمیح صریح اسـت.
3-4- پیشـگویی. پهلـوان همیشـه از سرنوشـت خود باید واهمه داشـته باشـد حتـي رویین تنان 
هم سرنوشتشـان پیشـگویي شـده اسـت. صفا این نکته را »در تمام اسـاطیر و حماسه های جهان 
رایـج« می دانـد )صفـا، 1363: 249(؛ لـذا پیشـگویی از ملزومات داسـتان های روایـی در ایران به 
شـمار می آمده اسـت. سـرامی »بهره گیری از اخترشناسـی را در تمام داسـتان های شاهنامه، سنتی 
تخلف ناپذیر« برمی شـمرد )سـرامی، 1368: 238(. پیشـگویی از اعتقادات، نشـأت می گیرد. »باور 
به این عقیده که سرنوشـت انسـان ... در دسـت خدایان اسـت...ذهن کنجکاو بشر را بر آن داشت 
تـا بـه دنبال راهی باشـد تا بر تقدیرِ چاره ناپذیر و سرنوشـتِ یکسـره محتوم خـود، آگاهی یابد« 
)بهـار،1375: 413(. جیلیـان بیر این مسـأله را ناشـی از آرمان گرایی رمانس می داند و می نویسـد: 
»از آن جـا که رمانس شـیفته ی آرمان اسـت، همواره داراي عنصر پیشـگویي اسـت« )بیـر، 1383: 
11(. در حماسـه ی یونانی »اسـبی از اسـبانِ آشـیل، مرگ او را پیشگویی می کند« )غلامپور دهکی 
و پشـت دار،1394: 267(. در داسـتان های ایرانی بسـیاری از این پیشـگویی ها در خواب به اطلاع 
اشـخاص می رسـد. پیشـگویی در داسـتان ها را انبیا، اولیا، موبدان، ستاره شـماران، موجودات دانا، 
جادوگـران و وزیـران انجـام می دهنـد. به حسـب نـوع داسـتان، پیشـگویان هم تغییـر می کنند تا 
با حال و هوای داسـتان سـازگار باشـند. در شـاهنامه بیشـتر موبدان و در ابومسـلم نامه، بیشـتر، 
ائمـه پیشـگویی می کننـد و از طریـق خـواب بـه شـیعیان خـود می رسـانند )رک: میرزانیکنام و 
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صرفـی،1381: صـص172-153(. اشـاره وار تعدادی نام برده می شـود:
3-4-1- جاماسـب، شکسـت ایرانیـان را جـزء به جزء پیشـگویی کـرده بود )فردوسـی،1369، 
ج5: 115-109(. در بسـیاری از داسـتان های عامـه از جملـه ابومسـلم نامـه، جاماسـب تمـام 
پیشـگویی های خـود را در کتابی گرد آورده و برای آیندگان گذاشـته اسـت؛ ولـی صاحبان زر و 

زور ایـن کتـاب را دور از دسـترس همـگان نگه داشـته اند. 
3-4-2- سـیاوش، همه ی رویدادهای پس از مرگش را پیشـاپیش به فریگیس می گوید )همان، 
ج2: 346(. وقتـی گیـو، کـه بـرای بردن کیخسـرو به ایـران مدت زیـادی در تـوران در پی یافتن 
او می گشـته، او را می یابـد، درمی یابـد کـه کیخسـرو از نقشـه ی او آگاه اسـت و از زبـان مادرش 

این پیشـگویی های پدر را شـنیده اسـت.
3-4-3- سـتاره شـمر در طالـع شـغاد می بینـد که او دودمـان خـود را برباد خواهـد داد )همان، 

ج5: 442(. در آغاز داسـتان شـغاد از زایش شـوم او و برادرکشـی هایش سـخن می رود.
3-4-4- اسـفندیار بـه رسـتم می گویـد کـه مطابق پیشـگویی جاماسـب، بهمن پادشـاه خواهد 
شـد )همـان، ج5: 420(. بهمـن در دامـان رسـتم پرورش می یابد و سـپس به جای نیـای خود بر 

تخت می نشـیند و بـا نام اردشـیر، حکمرانـی می کند.
در ابومسـلم نامـه، پیشـگویی ها عمدتـاً حول دو محـور می چرخد: یکی رنگ دینی بخشـیدن به 
قیام ابومسـلم و دوم آگاهانیدن یاران از فتنه های دشـمنان و راه رهایی از آنها. قیام ابومسـلم هم 
در آن اوضـاع نابسـامان عهـد امـوی، طلیعه ی یـک قهرمان ناجی بود. عباسـی، صاحـب الدعوه 
بـودن ابومسـلم را مرتبـط با پندار ذهنـی ایرانیان پیرامون بهـرام ورجاوند می داند )رک: عباسـی، 
1395: 85(. پیشـگویی ها، معمـولاً از راه خـواب بیـان می گـردد و بـه همین سـبب در این کتاب 
خـواب، جایـگاه مهمـی دارد )طرطوسـی، ج1: 134-129(. پیشـگویی هایی کـه دربـاره ی دینی 

بـودن قیامِ ابومسـلم در این کتاب آمده، اینهاسـت:
3-4-5- نـزد پیـری، نـام عبدالرحمـان می برنـد. او می گویـد »در تواریخ پیشـگویی کرده اند که 
کُشـنده ی ببـر کشـمیهن کـه عبدالرحمان نـام دارد، صاحـب الدعوه اسـت و من این دیشـب به 
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خـواب دیده ام« )همـان، ج1: 583(.
3-4-6- خوابگـزار بـه حلیمـه می گویـد کـه »پسـرت، جهـان را از خـوارج پاک خواهـد کرد« 

)همـان، ج1: 558(.
3-4-7- شـاه خـوارزم گفـت کـه در سـفر حـج، امام باقـر )ع( را زیـارت کرد و از او شـنید که 

ابومسـلم در آینـده قیـام خواهـد کرد و تـو او را یاری خواهـی کرد )همـان، ج2: 204(.
3-4-8- بـر گنبـد قلعـه ی جادوگـرانِ دماوند نوشـته بود »ایـن زنجیر را به تیغ، قلم کند کسـی 
کـه از ولایتِ شـاه مردان بخشـی داشـته باشـد« )همـان، ج3: 358(. تمـام موارد بینامتنـی در این 

بنـد از نوع تلمیح غیرصریح اسـت.
3-5- جـادو و جادوگـران. یکـی از بایسـته های حماسـه ها، وجـود جادوگـری در حماسـه 
اسـت. هدایـت، کلده و آشـور را خاسـتگاه سـحر و جادو می دانـد )رک: هدایـت، 1346: 363(. 
جادوگـر، معمـولاً موجـودی شـگفت انگیز، پلیـد، زشـت و بدترکیب اسـت که انجـام هرکاری 
برایـش آسـان اسـت. براحتـی چهره، دگرگـون می کنـد؛ از دهانش آتـش می جهـد و دندان ها و 
ناخن هـای زشـتش بـر هیبتش می افزاید. بخشـی از کوشـش حماسـه پرداز، مصـروفِ »باوراندن 
هسـتی ناطبیعـی ایـن موجودات بـه خواننـدگان« )خالقـی مطلـق، 1386: 58( می گـردد. برخی 
از پژوهشـگران، جـادو را بـه دو دسـته ی جـادوی سـیاه و سـپید، تقسـیم کرده اند و مرادشـان از 
جـادوی سـپید، نیروهـای یاریگـر اسـت )رک: پانـوف و پـرن، 1382، ج1: 187(. در جهـان دو 
قطبـی اسـطوره و تبعاً حماسـه، بخشـی از دانش، کـه رویکردی روشـن و مفیـد دارد، در اختیار 
خردمنـدان و خیرخواهـان اسـت و بخـش دیگـر آن، کـه تاریک و زیان رسـان اسـت، در اختیار 
جادوگـران، جنیـان و اشـرار اسـت. »جادوگـران کـه در علـم نجـوم نیز متبحرنـد، قادرنـد ... با 
جـادوی خـود به مخالفان آسـیب بزنند یا جلوی آسـیب دیدگان موافقان را بگیرند« )جهانشـاهی 
افشـار و جهـادی حسـینی، 1396: 128(. عباسـی بر این باور اسـت که نخسـتین کائنـانِ جوامع 
زن سـالار، زنـان بودنـد؛ ازایـن رو اغلـب جادوگـران زن هسـتند )رک: عباسـی،1395: 305(. در 

شـاهنامه، مازندران، سـرزمین جادوگران اسـت:
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طلسم است و بند است و جادوگر است... چـه آن خانـه ی دیـو افسـونگر اسـت

)فردوسی،1369،ج2: 10(.
عـلاوه بـر مازنـدران، تـوران زمیـن، هامـاوران و یمن هم در شـاهنامه بـه جادوگری بازشـناخته 
می شـود. معمولاً دشـمن کـه در نبـرد دلاورانه پیروز نمی گردد، دسـت به جـادو و جنبل می زند 
کـه از بدجنسـی او نشـأت می گیـرد. قهرمانـان خـودی هرگز بـه جادو متوسـل نمی شـوند؛ اما 
هنگامـی کـه بـا جـادوی دشـمن رویارو می شـوند، بـه ناچار با همـان شـیوه ای کـه او در پیش 
گرفته بود، به او پاسـخ می دهند. البته بیشـترین حضور دیوان در دو داسـتان هفت خان رسـتم و 
اکـوان دیـو اسـت. پهلـوان در هر دو مورد بـرای دفع آنهـا از نیروهای جادویـی کمک نمی گیرد 
)رک: خالقـی مطلـق، 1386: 11(؛ در حالی  که ابومسـلم برای دفع جنیان به دعا خواندن متوسـل 
می شـود. در اینجـا تنهـا بـه بـارش بـاران و ابـر و بـرف بـه شـیوه ی جادوگـری اکتفا می شـود. 

نمونه ی ایـن جادوگری ها در شـاهنامه:
3-5-1- سرو، شاه یمن، جادویی کرده بر پسران فریدون سرما و برف بارید تا شاید بمیرند:

جـادوی آرایـش  بیاراسـت  بـرون آمـد از گلشـن خسـروی
بـدان تا سـرآید بـر ایشـان زمان دمـان بـاد  و  سـرما  بـرآورد 
)همان، ج1: 101(

3-5-2- بازورِ جادوگر بر سپاه ایران، برف و بوران و باران می بارد:
برآمـد یکـی بـرف و بـاد دمـان چـو بـازور بر کـوه شـد درزمان
کارزار از  و  بـرف  از  فرومانـد  کار ز  نیزه گـزاران  دسـت  همـه 
 )همان، ج3: 127(

3-5-3- دیـو سـپید، بـا جادویـی، ابـری از قیر بر سـپاه ایـران می گسـتراند و با قیـر و دود همه 
را نابینـا می کند:
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جهان کرد چون روی زنگی سیاه... شـب آمـد یکـی ابـر شـد با سـپاه
سیه شـد جهان، چشم ها خیره خیر یکـی خیمه زد بر سـر از دود و قیر
جهـان جوی را چشـم تاریک شـد چو بگذشت شب، روز نزدیک شد
)همان، ج2: 15(

در ابومسـلم نامه، تحت تأثیر شـاهنامه، بیشـترین مواجهه سپاه ابومسـلم با جادوگران در دماوند و 
مازنـدران اسـت؛ اگرچـه در هرات هم دچار جادوگران شـده بودند. تمـام جادوگران در خدمت 

هستند: مروان 
3-5-4- شـنکلویز جـادو کـه هر سـال بر سـر چاه ضحـاک می رفت و جادوگـری می آموخت، 
شـاگردش، دول پسـتان را بـر کوه فرسـتاد تا بر سـپاه ابومسـلم، ابر سـیاه بیاورد و بـرف و باران 
ببـارد »شـاهوی خوارزمـی بـا ده هـزار مرد به طلایـه رفته بودند که نـاگاه بادی سـرد وزید و ابر 

سیاه برآمد« )طرطوسـی، ج3: 351(.
3-5-5- شـمعونه ی جادوگر »سـر پسـر )سـر بریده ی پسـر خودش( برداشـت و آبِ دهن بسیار 
بـر وی انداخـت و چیـزی بخوانـد و برانداخت. باد و ابری سـرخ پیدا شـد و آتـش باریدن گرفت 

و بـادی برخاسـت و خـاکِ آن صحـرا را بر روی آدمی و چـاروا می زد...« )همـان، ج2: 507(.
3-5-6- مـروان، دو جادوگـر بـه نام هـای غربای و قربای داشـت که »جادویی کردند، سـه روز 

بـرف و سـرما شـد. ذولابی به اردوی مـروان رفت، برف کمتر بـود ...« )همـان، ج4: 297(.
جادوگـر، تعـادل قـوای قهرمـان داسـتان را بـه هـم می زنـد. قهرمـان معمـولاً در برابـر او کـم 
مـی آورد؛ زیـرا از نیروهـای فرازمینـی بهره می بـرد. در این هنگام یاریگران آسـمانی یا قدیسـان 
دینـی بـه یـاری قهرمـان می آینـد و تعـادل را مجـدداً برقـرار می کننـد. ائمـه ی شـیعه کـه قیـام 
ابومسـلم را خوشـایند خـود می بیننـد، او را در برابر جادوگران حمایت می کننـد. عبور قهرمان از 
سـرزمین های جادوگـران در اکثر حماسـه ها دیده می شـود. در شـاهنامه، بیشـتر در هفت خان ها 
بـه ایـن مـوارد برمی خوریـم. در رمانس ها هم به تأسـی از شـاهنامه ایـن مسـائل رخ می نمایاند. 
تمـام مـوارد بینامتنی در این بند، از گونه ی تلمیح صریح اسـت؛ زیرا اگرچه مسـأله ی جادوگری 
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اختصـاص به شـاهنامه ندارد و در ادب عامه شـیوع بیشـتری دارد، ولی شـیوه ی آنـان در باریدن 
بر سـر دشـمن یکسـان اسـت و این پیوند با شـاهنامه را نشـان می دهد.

3-6- پوشـش دیگرگونه. گاه پهلوان حماسـه بنا به تشـخیص خود، در پوششی دیگرگونه ظاهر 
می گـردد. ایـن امر به عنوان یک ترفند پهلوانی سـتوده و در داسـتان های حماسـی معمول اسـت. 
محجـوب، ایـن ترفند را نخسـتین بار در شـاهنامه یافتـه اسـت )رک: محجـوب، 1381: 1013(. 
مهـم، غلبـه کـردن بـر دشـمن اسـت. قهرمـان بـرای دسـت یابی به ایـن مهـم از تمـام امکانات 
بهـره می بـرد )رک: خالقـی مطلـق، 1386: 37(. البتـه در رمانس ها بـه دلیل عامیانگـی، قهرمانان 
بـرای کسـب پیـروزی تـن بـه اموراتـی می دهنـد که در حماسـه پسـندیده نیسـت؛ بـرای مثال، 
در شـاهنامه دیـده نشـده کـه قهرمان در کسـوت زنان خـود را پنهان نمایـد؛ ولـی در رمانس ها، 
بارهـا ایـن امـر اتفاق افتاده اسـت. سـمک عیار، بارهـا در هیأت زنانـه از مهلکه گریخته اسـت. 
یـا همیـن ابومسـلم، در حبـس نصـر سـیار بود. زنـی بـه نـام مجلس افـروز، وارد زندان شـد و 
»مجلس افـروز گفـت: چـادری و مـوزه ای آورده ام، برخیـز و بپـوش. ابومسـلم گفـت: من هرگز 
جامـه ی زنـان نپوشـیده ام! مجلس افـروز گفـت: ای امیـر، ترک این سـخن بگوی کـه وقت تنگ 
اسـت و بیم خطر اسـت. برخیز و چادر و موزه را درپوش تا بسـلامت برویم. ابومسـلم دانسـت 
کـه مجلس افـروز راسـت می گویـد؛ برخاسـت و چادر و مـوزه درپوشـید و توکل بر خـدا کرد« 

)طرطوسـی، ج1: 652(. در شـاهنامه بـه این گونـه مـوارد برمی خوریم:
3-6-1- اسفندیار در هیأت بازرگان وارد رویین دژ می شود:

نگویـم کسـی را کـه مـن پهلوم چـو بازارگانـان بدیـن دز شـوم
 )فردوسی،1369، ج5: 257(

3-6-2- رستم در لباس بازرگان برای نجات بیژن به توران می رود:

شکیبا فراوان به توران بدن... ... به کردار بازارگانان شدن
)همان، ج3 : 367(
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3-6-3- رستم در جامه ی ترک وار، برای شناسایی سهراب به دژ سپید وارد می شود:
بپوشید و آمد دوان تا حصار تهمتن یکی جامه ی ترک وار

)همان، ج2: 154(
ایـن خصیصه در شـاهنامه، موارد بیشـتری را شـامل می شـود. در داسـتان های عیـاری ایرانی هم 
بـه طـرز افراطـی دیده می شـود. »یـک راه ناشـناس ماندن، پوشـیدن لبـاس مبدل بـرای نفوذ در 
اردوی دشـمن، جاسوسـی یـا ورود بـه قصـر معشـوق، از کردارهـای رایـج عیاران بوده اسـت« 
)ذوالفقـاری و باقـری، 1394: 18(. از ایـن ترفنـد در ابومسـلم نامـه در حـدود چهل بار اسـتفاده 
شـده اسـت. دوسـت در هیأت دشـمن و دشـمن در هیأت دوسـت برای جاسوسـی یا دسـتبرد 

و... ظاهـر می شـود. نمونه را:
3-6-4- فـولاد غوری در هیأتِ سـگ به دشـمنان ابومسـلم می تاخت »پس دیوتـاز رفت. چون 
بـه لشـکرگاه محتاج رسـید، بـر در بارگاه جمعی را دید که سـرهای ایشـان را از بـدن جدا کرده 
اند...دیوتاز دید که از آن بارگاه سـگی بیرون آمد...« )طرطوسـی؛ ج2: 221(. ظاهر شـدن در این 
هیـأت کمـی خـلاف واقع بـه نظر می آیـد. در رمانس ها کـه حال و هـوای عامیانـه دارد، اموری 

از این دسـت دیده می شـود.
3-6-5- بی بـی سـتی در هیـأت همسـر طاهـر خزیمه، امیـر عراق نزد شیروانشـاه رفـت )رک: 

همـان، ج3: 433-489(.
3-6-6- بی بی سـتی در هیأت شمسـه ی عرب وارد دز شـاه قلعه شـد »پس، سـتی خود را نام 
شمسـه ی عرب کرد و از خاتونان، گلسـتون و آزادسـرو و...، القصه همه را آراسـته کرد که یعنی 

اینهـا کنیـزکان من اند ... و عزم شـاه قلعه کرد« )همـان، ج4: 450 و 451(.
3-6-7- داغولـی در هیـأت کودکشـی بـرای رهایـی شمسـه از بنـد، مـی رود »شمسـه در آن 
کوشـک، در آفتـاب رو، نشسـته بـود و چیـزی می خورد. نـاگاه آواز خش خش بشـنود، سـر بالا 
کـرد، بارچینـی را دیـد، به یک چشـم کور و به یک دسـت شَـل و به یک پای لنگ، که سـرگین 
اسـب برمـی چیـد...« )همـان، ج3: 114(. همـه ی مـوارد بینامتنـی از گونـه ی تلمیـح غیرصریح 
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اسـت؛ زیـرا کاملًا مشـابه و منطبق نیسـتند.
3-7- اسـتفاده از کسـان غیرخـودی به عنـوان راهنمـا. در حماسـه ها بسـیار پیـش می آیـد که با 
اسـیر کـردن یـا تهدید یا تطمیع کـردن یکی از نیروهای دشـمن به تخلیه اطلاعاتـی او بپردازند.
3-7-1-  اسـفندیار، گرگسـار تورانـی را بـرای عبـور از هفت خـان و رسـیدن به دژ ارجاسـب، 

راهنمـا قـرار می دهد:
اسـفندیار... پیـش  دل  داغ  شـود  ...و زان پـس بفرمـود تـا گرگسـار
رسـانم تـو را من به تـاج و به تخت و زان پـس بدو گفت کای تیره بخت
بگویی، همه شـهرِ ترکان توراسـت گر ایدون که هرچت بپرسیم، راست
)فردوسی،1369، ج5: 221و2(

3-7-2- رستم در هفت خان از اولاد به  عنوان راهنما استفاده کرد:
ز کـژّی نـه سـر یابـم از تـو نـه بن بدو گفت: اگر راسـت گویی سـخن
بیـد و  غنـدی  کـولاد  راه  همـان  سـپید دیـو  راه  مـرا  نمایـی 
کسـی کیـن بـدی را فگندند پـی... به جایی که بسـته است کاووس کی
)همان، ج2: 35(

3-7-3- گیو از ترُکِ اسیر برای یافتن کیخسرو اطلاعات کسب می کند:
انجمـن آن  از  بـود  رهنمـون  ورا  بـا خویشـتن بـرد  را همـی  یکـی 
 )همان، ج2: 421(

در ابومسـلم نامـه، یـاران او، آن چنان به آیینِ خود و پیمانشـان با ابومسـلم وفادارنـد که حتی در 
بدترین شـرایط حاضر به همکاری با دشـمن نمی شـوند و اگر هم چیزی به دشـمن می گویند، 
معمـولاً اطلاعاتِ نادرسـتی اسـت که دشـمن را بـه غلط می افکنـد. در مقابل، نیروهای دشـمن 
بـه راحتـی اطلاعـات را در اختیـار ابومسـلمیان قـرار می دهنـد تـا جـان خـود را نجـات دهند. 

داغولـی، دسـت کـم چهـار بار اطلاعـات مهمـی را در برابر جان خـود به ابومسـلم می دهد:
3-7-4- داغولـی در دسـت ملکـزاد گرفتار شـد و زیـر ضربات چوب گفت: » قاسـم خزیمه و 

عبـدالله طاهـر بغدادی با بیسـت هزار مرد در کمین نشـانده ام...« )طرطوسـی، ج2: 430(. 
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3-7-5- داغولـی، کـه در چنـگ ابومسـلم گرفتار شـده بود، گفـت: »مرا مکش که تـو را چیزی 
بگویم که از دوسـت و دشـمنِ خود آگاه شـوی...نصر سـیار در بایغزِ هرات اسـت و عزم تاختنِ 

مـرو دارد...« )همان، ج2: 455(.
3-7-6- دو جادوگر که اسـیر احمد زُمجی شـده بودند، محل حبسِ زنان را افشـا کردند )رک: 
همـان، ج3: 353(. تمـام پیوندهـای بینامتنی از نوع تلمیح غیرصریح اسـت؛ زیرا کاملًا مشـابه و 

منطبق با موارد شـاهنامه نیست.
3-8- رویارویـی پـدر و پسـر. در حماسـه های جهـان، رویارویـی پـدر و پسـر دیده می شـود. 
یکـی روایـت آلمانـی هلیده برانـد و هادو براند، دیگـر روایت ایرلندی کوهولین و کنلای، سـوم 
روایـت روسـی ایلیـا مورمیث و سـکلنیک، چهارم روایـت جدال لی جینک و پسـرش لی نو در 
اسـاطیر چین و پنجم نبرد مارکو با پسـرش جنگو در اسـاطیر اسـلاو. در برخی حماسـه ها پسر 
بـر پـدر پیـروز می گـردد؛ ولی در شـاهنامه فقط یک مورد هسـت: رویارویی رسـتم و سـهراب، 
کـه بـه مرگ سـهراب می انجامـد. در شـاهنامه پدرانی هسـتند که زمینـه ی نابودی پسـران خود 
را فراهـم می آورنـد؛ همچـون کاووس و گشتاسـب؛ دلیـل این امر دل بسـتگی شـاهان به تاج و 

تخت اسـت.
3-8-1- رسـتم، سـهراب را بـه نبـرد انفـرادی فرامی خوانـد و با زجر بسـیاری که می کَشـد، او 
را می کُشـد و ... )فردوسـی،1369، ج2: 184-168(. سـهراب آمـده بـود تـا تـاج از سـر کاووس 

و... بردارد 
آمـدش بهـر  تابـوت  تنـگ  یکـی  آمـدش شـهر  و  گاه  آرزو،  همـی 
 )همان: 194(

 رسـتم، پهلوانی اسـت وفادار به تاج و تخت ایران. برای او، دشـمن شـاه، دشـمن اسـت، حتی 
اگـر فرزنـد خـودش باشـد. وظیفـه ی او این اسـت که با هـر ترفندی کـه بتواند دشـمن را نابود 
کنـد. در میـان سـخنانی کـه به اسـفندیار می گوید انگیـزه ی خود را از کشـتنِ سـهراب این گونه 

بیـان می کند:
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را خردمنـد  دلیـرِ  بکشـتم،  را فرزنـد  شـاه،  پـیِ  از  همـی 
بـه زور و بـه مـردی و رزم آزمـود کـه گُردی چو سـهراب هرگـز نبود
  )همان، ج5: 348(

در ابومسلم نامه:
3-8-2- برفتمه ی دمشـقی، پسـری به نام مظفر داشـت که می پنداشـت پدرش کشـته شده است. 
بـرای گرفتـن انتقـام پدر آمـده بود. او با پدر خود ناشـناخته نبرد می کـرد و به زمین افتـاد. پیش از 
آن که برفتمه او را بکشـد، همدیگر را شـناختند. ابومسـلم، مظفر را حاکم دمشـق کرد، اما او فریب 
عبدالجبـار خورد و حمید خونخوار را کشـت. ابومسـلم، مظفر را احضار کرد و عتاب کـرد و او را 
به برفتمه بخشـید و گفت: تو دانی با پسـرت. برفتمه...پسـر را بر زمین زد و در نظر امیر، سـرش 
را گـوش تـا گـوش ببرید« )طرطوسـی، ج4: 326(. وفاداری برفتمه به ابومسـلم از وفای رسـتم به 

کاووس الگو گرفته اسـت. پیوند بینامتنی از گونه ی تلمیح صریح اسـت.
3-8-3- شـگفتی در ایـن داسـتان، رویارویـی مادر و دختر در میدان جنگ اسـت. جمیله، دختر 
نصـر سـیاّر، کـه به شـیعیان گرویـده بود، با مـادرش، شمسـه ی بنت عنـق، رویارو گشـت و به 
گفتـار و شمشـیر با او بـه نبـرد برخاسـت و... )رک: همـان، ج3: 526-524(. در این جا وفاداری 
بـه تشـیعّ و وظیفـه ی دینی بر احساسـات فردی، غالب اسـت؛ درسـت همچون وظیفه شناسـی 

رسـتم. پیونـد بینامتنی تلمیح غیرصریح اسـت؛ زیـرا مبارزان هردو زن هسـتند.
3-9- چـاه. چـاه در اغلـب داسـتان های ایرانـی هولناک اسـت و جای پنهان شـدن دیـو و غول 
اسـت. چـاه در داسـتان های حماسـی بـا دو وجـه، پدیـدار مـی گـردد: یکـی زنـدان و دیگـری 

حربـه ای برای بـه دام انداختن دشـمن.
3-9-1- رسـتم بـه چـاه شـغاد می افتـد و تیغ هـای زهرآگیـن او را برمی درنـد و با زجر بسـیار 

می میـرد. زواره هـم در چـاه دیگـری می افتـد و می میـرد )فردوسـی، 1369، ج5: 445-455(.
3-9-2- بیـژن بـه دسـتور افراسـیاب در چاه زندانی می شـود. پس از تحمل شـکنجه ی بسـیار، 

در نهایـت آزاد می گردد:         
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کـه بنـد گران سـاز و تاریک چـاه... شـاه بفرمـود  آنگـه  گرسـیوز  بـه 

)همان، ج3: 333(.
در ابومسـلم نامـه همچون شـاهنامه از چـاه برای زندانی کـردن و گاهی نیز برای بـه دام انداختن 

دشـمن بهره می جستند.
3-9-3- ساسـونیای جادوگر، چاهی برای ابومسـلم کند. اسـب امیر به چاه که نزدیک می شـد، 
همچـون رخـش رسـتم، خطـر را حـس می کرد و می ایسـتاد تا سـه بـار برایش اسـب را عوض 
کردند »اما هیچ کدام آن اسـبان پیش نمی رفتند که ملک زاد آن اسـب را بفرسـتاد و اسـب سـفید 
بـود. امیـر ابومسـلم سـوار شـد و قمچی کـرد. اسـب بجسـت...« )طرطوسـی، ج2: 517و518(. 
ابومسـلم برخـلاف رسـتم به سـلامت از روی چاه جهیـد و تعقیب کنندگانش در چـاه افتادند و 

سـوختند. پیونـد بینامتنی در این جا صریح اسـت.
3-9-4- ریاضـه، دختـر کبـت مغربی، در چاه نیسـان با جمعی دختران دیگـر، زندانی بود )رک: 

همـان، ج4: 402(. پیوند بینامتنی از گونه ی تلمیح صریح اسـت.

نتیجه گیری
عمده ترین گونه ی پیوند بینامتنی میان حماسـه و افسـانه ی پهلوانی، در حـوزه ی مضمون پردازی 
و موتیوهای تکرارشـونده اسـت. بیش متنیت )تأثیر و تأثر( جایگاه مهم شـاهنامه را به عنوان یک 
زیرمتـن، آشـکار می سـازد. آنچه موضوعات حماسـی شـاهنامه را می سـازد، عمدتـاً نبرد، جنگ 
ابـزار، زخمی شـدن، حیله هـا و تدابیر جنگـی، ضربه ناپذیری، پیشـگویی، جادوگری و... اسـت 
کـه در رمانس هـا هـم به دلیـل رویکـرد دلاورانه ی آن ها انعکاس یافته اسـت. چـون رمانس های 
ایرانـی، عـلاوه بر جنبه های سلحشـوری، گاه از چاشـنی موضوعاتِ غنایی و  بویژه از عشـق نیز 
بهـره می گیـرد، ازاین رو در نحوه ی ورود به موضوعات عاشـقانه هم از شـاهنامه، جان مایه ی کار 

را می سـتاند؛ زیرا شـاهنامه از جامعیت و تنوع موضوعی سرشـار اسـت.
در ایـن پژوهـش بـه دلیـل محدودیـت حجـم مقالـه، تنهـا بـه برخـی از مباحث مشـترک میان 
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شـاهنامه و ابومسـلم نامه اشـاره شـده اسـت. گزینـش ایـن موضوعـات از میان نزدیـک به چهل 
موضـوع مشـترک یافته شـده در هر دو متن، بر اسـاس میزان صراحتِ پیوند بینامتنـی بود. راوی 
ابومسـلم نامـه، چـون در فضای حماسـی قرار می گیـرد از تجربیات داسـتان های حماسـی و در 
رأس آن هـا از شـاهنامه بهـره می بـرد. بهره گیـری او معمولاً به صـورت تلمیح و در بیشـتر موارد 
تلمیح از گونه ی غیرمسـتقیم اسـت؛ البته تلمیحات آن بر خواننده ی آگاه پوشـیده نیسـت. آنچه 
موجـب عـدم تصریـح بـه تلمیح در این داسـتان می گـردد، دلایلـی دارد چون: دوری جسـتن از 
متهـم شـدن بـه سـرقت ادبـی، دسـت کاری های هنرمندانه و بهـره جسـتن از صورخیـال و... به 
 منظـور نـو جلـوه  دادن و اصالت بخشـیدن به کار خود اسـت. معمولاً همـه ی زبرمتن ها با همین 
انگیـزه، تلمیحـات خـود را غیرصریـح می کننـد. از موضوعات انتخاب شـده »پوشـیدن جامه ی 
دیگرگونـه« و »اسـتفاده از کسـان غیرخـودی به  عنوان راهنما«، بیشـترین بسـامد را دارنـد؛ به آن 
سـبب که داسـتان ابومسـلم نامـه رنگ عیـاری دارد. می دانیم کـه عیـاران، زور و نیرویی همچون 
قهرمانـان حماسـه ندارنـد و بیشـتر از نقشـه های زیرکانـه و نیرنگ هـا بهـره می برنـد. موضـوع 
»رویارویی پدر و پسـر« کمترین بسـامد را دارد؛ زیرا اساسـاً بن مایه ای حماسـی اسـت. قهرمانانِ 
ابومسـلم نامه، کـه الگویـی از افسـانه های پهلوانـی ایرانـی اسـت، نسـخه ی ضعیف تـر و عامیانه 
شـده ی قهرمانـانِ شـاهنامه اند؛ زیـرا حـال و هوای حماسـی به حـال و هوای عیـاری تغییر یافته 
اسـت. شـجاعت و جسـارت مردان و زنان شـاهنامه، عشق ورزیدن هایشـان، نیرنگ زدن هایشـان 
بـه دشـمن و... همـه و همـه تـا قرن ها بر سـنت داسـتان پردازی ایرانـی، عموماً چه داسـتان های 
مکتـوب و چـه شـفاهی و نقـل و خصوصـاً بـر ابومسـلم نامه، سـایه انداخـت؛ ولـی از جایـگاه 

حماسـی و فاخـر خـود به جایـگاه عیاری و عامیانگی رسـیده اسـت. 

منابع 
احمدی، بابک )1373(. ساختار و تأویل متن، تهران: مرکز.

انوشه، حسن )1376(. فرهنگنامه ادبی فارسی، جلد دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشار. 
آلن، گراهام )1392(. بینامتنیت، ترجمه ی پیام یزدانجو، تهران: مرکز. 



 273   

آیدنلـو، سـجاد )1396(. »بعضـی اشـارات و تلمیحـات حماسـیِ برگرفتـه از روایت هـای نقالی 
و شـفاهی- عامیانـه در شـعر فارسـی«، دوماهنامـه ی فرهنگ و ادبیات عامه، سـال پنجم، شـماره 

هجدهم، صـص 67-103.
بهار، مهرداد )1376(. پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ دوم، تهران: آگه.

 بیر، جیلیان )1383(. رمانس، ترجمه ی سودابه دقیقی، تهران: مرکز.
پانـوف، میشـل و میشـل پـرن )1392(. فرهنگ مردم شناسـی، ترجمه ی اصغر عسـکری خانقاه، 

تهران: سـمت.
 جهانشـاهی افشـاری، علی و سـید امیر جهادی حسـینی )1396(. »جادو و جادوگری در قصه ی 
امیر ارسـلان«، دوماهنامه ی فرهنگ و ادبیات عامه، سـال پنجم، شـماره ی هجدهم، صص-105

.130
خالقی مطلق، جلال )1372(. گل رنج های کهن، به کوشش علی دهباشی، تهران: مرکز.

خالقـی مطلـق، جـلال ) 1386(. حماسـه، پدیده شناسـی تطبیقـی شـعر پهلوانـی، تهـران: مرکز 
دایره المعـارف بـزرگ اسـلامی.

ذوالفقاری، حسـن و بهادر باقـری )1394(. »مهم ترین ویژگی های افسـانه های پهلوانی«، مجله ی 
مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال شـانزدهم، شماره ی سی ام، صص7-39. 

 ذوالفقاری، حسن )1394(. زبان و ادبیات عامّه ی ایران، تهران: سمت.
ساسـانی، فرهـاد)1384(. »تأثیـر روابـط بینامتنـی در خوانش متـن«، مجله ی زبان و زبانشناسـی، 

دوره ی اول، شـماره ی دوم، صـص39-55.  
 سـرامی، قدمعلی )1373(. از رنگ گل تا رنج خار )شکل شناسـی داسـتان های شـاهنامه(، چاپ 

دوم، تهـران: علمی و فرهنگی.
             صفا، ذبیح الله )1363(. حماسه سرایی در ایران، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.

  طرطوسـی، ابوطاهـر )بـه روایت( )1380(. ابومسـلم نامه، به اهتمام حسـین اسـماعیلی، تهران: 
معیـن و قطـره و   انجمن ایران شناسـی فرانسـه در ایران.

تحلیل روابط بینامتنی شاهنامه و ابومسلم نامه بر مبنای بینامتنیت ژرار ژنت



سال پنجم )بهار و تابستان 1400(. ش11. پژوهش های نثر و نظم فارسی   274   

عباسی، سکین )1395(. بوطیقای قصه های بلند عامیانه فارسی، تهران: روزگار.
غلامپـور دهکـی، سـکینه و علـی محمـد پشـت دار )1394(. »بررسـی تطبیقـی کارکردهـای 
پیشـگویی در حماسـه های بـزرگ جهـان«، فصلنامـه ی ادبیات عرفانی و اسطوره شـناختی، سـال 

یازدهـم، شـماره ی 41، صـص251-281.
فردوسـي، ابوالقاسـم )1369(. شـاهنامه، دوره ی هشـت جلدی، به تصحیح جلال خالقی مطلق، 

زیر نظر احسـان یارشـاطر، کالیفرنیا: مزدا.
محجـوب، محمدجعفـر )1386(. ادبیـات عامیانه ی ایران، به کوشـش حسـن ذوالفقـاری، چاپ 

سـوم، تهران: چشمه.
محمـدزاده، فرشـته؛ محمدجعفـر یاحقـی؛ بهمـن نامورمطلـق؛ جـواد عباسـی )1396(. »تحلیل 
چگونگـی بازتـاب گونه هـای بینامتنـی بـا شـاهنامه در تاریـخ نوشـته های سلسـله ای بـر مبنای 
بینامتنیت ژرار ژنت«، پژوهشـنامه ی ادب حماسـی، سـال سیزدهم، شـماره ی اول، پیاپی 23، بهار 

و تابسـتان، صص139-163.
مکاریـک، ایرنـا ریمـا )1390(. دانش نامـه ی نظریه های ادبـی معاصر، ترجمه ی مهـران مهاجر و 

محمـد نبوی، تهـران: آگه.
میـرزا نیکنـام، حسـین و محمدرضا صرفی )1381(. »پیشـگویی در شـاهنامه«، مجله ی مطالعات 
ایرانی، مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان ایران، دانشـکده ی ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه شـهید 

باهنر کرمان، سـال اول، شـماره ی دوم، صص153-172.
نامـور مطلـق، بهمـن )1386(. »ترامتنیت، مطالعـه ی روابط یک متن با دیگـر متن ها«، فصلنامه ی 

پژوهشنامه ی علوم انسانی تهران، شـماره ی 56، صص83-98.
نامور مطلق، بهمن )1395(. بینامتنیت، از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، تهران: سخن.

هدایـت، صـادق )1346(. »جادوگـری در ایـران«، ارمغـان، ترجمـه ی خانبابـا طباطبایـی نایینی، 
دوره ی 36، شـماره ی هفتـم، صـص354-364.

   


